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در انکار  یمیهت ابن یی  اجماعات ادعا ی  بررس

 یتب فضائل اهل
 *آذر یدریح یدمج

 چکیده
بـه مخـالفین خـود و نیـز در راسـتای  ی(گوتیمیه در مقـام پاسـخ ابن شگردهاییک( از 

ــا تاــابیر مختلــف م( ،اثبــا  مــدعاهای خــویش ــه اجمــاع ب ــه  تمســب ب باشــد. ازجمل
مباحـث مربـوط بـه فضـائل  ،متوسـل شـده اسـت ،موضوعات( که وی زیـاد بـه اجمـاع

اهـل علـم یـا  گـاه( ادعـای اجمـاع و اتفـاق   ،باشد. وی در این زمینه م( بیت اهل
ــدیث و ــه ح ــان ب ــودن  عالم ــ( و درو  ب ــر جال ــ( ب ــائل  ... مبن ــه فض ــوط ب ــا  مرب روای

نسـبت بـه  ،بـودن دیگـران کند و گاه( هم ادعـای اجمـاع بـر افضـل م( بیت اهل
ــرای ایــن اجماعــا  ینکــهدارد، بــدون ا بیــت اهل ــه کــرده باشــد؛  ،مســتندی ب ارائ

ات( نقـض شـده و حتـ( اجماعـ ،ایـن اجماعـا  ،سنت  با تتبع در منابع اهل که (درحال
ایــن قبیــل از  ۀدو مقالــ ،شــود. در ضــمن یافــت م( ،تیمیــه ابن نظر  مــدبــرخلاا اجمــاع 

 .شوند م(( یآزما راست( ،تیمیه ابن (  یادعا اجماعا   
 .بیت تیمیه، اجماع، اتفاق، فضائل اهل ابن: ها دواژهیکل
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 مقدمه
 ،خواننـده کـه  یطور  به ،متوسل شده ،به اجماع ،کرا  تیمیه در موضوعا  مختلف( به ابن

که  موضوعات(اسلام است. ازجمله  یمورد اجماع علما ،تیمیه ابن این قول   ،کند گمان م(
. وی بـا باشـد (م بیـت مباحث مربوط بـه فضـائل اهل ،متوسل شده ،او زیاد به اجماع

نف( کرده یا به  بیت فضیلت( را از اهل ،«اتفاق» و« اجماع»همچون  ،(یها تکیه بر واژه
هـیچ منبـع و  ،دیگران نسبت به آنهـا حکـم کـرده اسـت. او در اکثـر مـوارد تن  داش فضیلت

کشـف  ،کنـد. از طرفـ( دیگـر بـا مراجاـه بـه منـابع مربـوط سندی برای ادعایش ذکر نم(
بـرخلاا ادعـای او  ،بلکـه اجمـاع و اتفـاق ؛تنها چنـین اتفـاق( وجـود نـدارد شود که نه م(
ــن باشــد؛ م( ــرای کشــف رو، ازای ــرور  دارد ب ــا    ض ــت، اجماع ــا حقیق ــه ابن (  یادع  ،تیمی

تیمیه را  ابن (  یادعا این قبیل از اجماعا    ۀهم ،نویسنده در صدد است .شوند( یآزما راست(
 یـتب تیمیه در باب فضائل اهل ابن (  یادعا اجماعا    بررس(   در قالب دو مقاله با عنوان

تیمیه در مباحث  ابن (  یادعا اعا   از اجم نمونههشت  ،رو پیش   ۀ. در مقالارزیاب( کند 8و  1
اجماعـا   بـودن   درو  ،سـنت  و بـا ارجـاع آنهـا بـه منـابع ماتبـر اهـل بررس( شده مذکور،

تیمیه در  ابن (  یادعا اجماعا    در تحقیق بادی با عنوان بررس(   0.شود روشن م( ،تیمیه ابن
 خواهد شد. (سبرر  ،تیمیه این قبیل از ادعاهای ابن ۀادام  8یتب باب فضائل اهل

آثـار مختلفـ( تـدوین  بیت فضائل اهل خصوص  در  ،تیمیه در رابطه با اجماعا  ابن
 یفتـأل المقالات االناة  ازجملـه کتـاب  ؛شده که هر کدام به برخ( از آنها پرداختـه اسـت

بررسـ( » ۀابوهاشم سید شریف، مقال یفتأل ت م هاذالکاالوهماالکب راابنعبدالله الهرری، 
 آثـار دیگـری کـه بـه مناسـبت   و الله فروغ( روح یف  ، تأل«ولایت ۀتیمیه بر آی نانتقادهای اب

مستقل( هم با عنـوان  ۀتیمیه پرداخته شده و مقال ابن (  یموضوع به برخ( از اجماعا  ادعا
مةهالا االناة ابـا تکیـه بـر کتـاب  بیـت تیمیه در نف(  فضایل اهل بررس( اجماعا  ابن

آثـار قبلـ( در  نسـبت بـه ،شته شده است. امتیاز اثـر حاضـرنو ،توسط رضا گشتیل ،الةبوی 
صـراحتاا ادعـای  ،تیمیـه فضـایل( اسـت کـه ابن ،روایـا  ۀبودن آن و پرداختن به هم کامل

                                                 
 توان آن را کذب دانست. ول( نم( ؛ضایف باشد ،که گاه( شاید یب روایت استضروری  ،. توجه به این نکته0
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 اجماع بر کذب آنها دارد.

 تیمیه و اجماع ابن
گیـرد و  قرار م( ،اجماع هست که در کنار کتاب و سنت ،یک( از منابع استنباط احکام دین

 خود، یخود بـه ،اجمـاع ،سنت  البته از نظر اهل ؛باشد ماتبر م( ،فرق مسلمین ۀمبرای ه
بلکـه بایـد مسـتند بـه  ؛ماتبر نیست ،هر اجماع( تیمیه عقیده دارد، ناما اب 02؛ستا ماتبر

 رو، ازایـن ؛اختلافـات( بـین علمـا وجـود دارد ،اجمـاع ۀتاریف و محدود ۀدربار  9.نص باشد
احکـام شـرع(  ،اجمـاع اصـل(   مجـرای   4.باشـند متفـاو  م( ،هم تااریف( که ارائه شده با

 1.استناد شده است ،تفسیری و... نیز به اجماع ،ول( گاه( در مباحث کلام( هستند؛
وی در موضوعا   6کند. (تمسب م ،ست که زیاد به اجماعاتیمیه ازجمله افرادی  ابن 

متوسـل  ،خـود بـه اجمـاع برای اثبا  مدعای خود یا ابطال مدعای طرا مقابل ،مختلف
باشـد. حصـن( دمشـق( در  سند و مدرک م( ،اجماعات( که اکثراا بدون پشتوانه .شده است

 ؛کنـد ادعـای اجمـاع م( ،دهـد گویـد و فتـوا م( تیمیه بر آنچه م( ابن» نویسد: م( بارهاین 
7«.خلاا فتوای اوست ،که مشهور بین علما درحال(

 توجـه ،تیمیه به اجماع استنادا  ابن 
ادعاهای اجماع  ای در رد   جلب کرده است. عده ،برخ( از مخالفین و موافقین او را به خود

عبـارات(  3اند. قلم شده به دست ،برای تبیین و اثبا  صحت مدعاهای وی ،و برخ( هم 8او
بإجمـاع  :اند از عبار  که زیاد هستند ،کار برده یب امر به بودن   تیمیه برای اجماع( که ابن

                                                 
 .2-3، صمراتبااتجملاعحزم، عل(،  . ابن0
، 8، جاصاو االققاهمظفر، محمدرضا، )باشد.  اتبر م(م ،هست اجماع از باب اینکه کاشف از حکم ماصوم ،. از نظر شیاه2

  .30ص

 .103، ص13، جمجموعاالقتلاویتیمیه، احمد،  . ابن9

 .5-3، صحق ق ااتجملاعاوااتستحنلان؛ الاقطوغان(، یونس، 2، صمراتبااتجملاع؛ 3ص ،موسوع ااتجملاع. 4
 .؛ الاجماع ف( التفسیرکتلابااتقةلاعافیامنلائلااتجملاع. مثل 1
، 85، جمجموعاالقتلاویتیمیه، احمد،  ابن)باشد.  نظر علمای مسلمین بر حکم( از احکام م( تیمیه از اجماع، اتفاق   ابن . مراد6
 . 15، ص85ج
 .181، صدفعاالشبهاعناالرسو اوالرسلال . حصن(، ابوبکر، 7
 .م هاذالکاالوهماالکب رت اابن؛ سید شریف، ابوهاشم، المقلات االنة  افیاکشفاضلات ااحمدابنات م  . هرری، عبدالله، 8
موساوع ااتجمالاعالشا خا؛ بوصـ(، عبداللـه، ت م  ااتجملاعاالمنلائلاالعقدی االتیاحکیاف هلااش خااتسلاماابن. جاید، خالد، 3

 .ت م هااتسلاماابن
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باتفـاق اهـل الحـدیث، ، ، باتفاق المسلمین، باتفاق الالمـاء، اتفـق لهـل السـنةالمسلمین
تیمیه به اجماعا   ازجمله مواردی که ابن 0و... باتفاق اهل المارفة بالحدیث، اتفق الفقهاء

را رد کنـد یـا  بیـت فضـائل اهل ،مـواردی اسـت کـه قصـد دارد ،تمسب کـرده پایه، (ب
 ،از ایـن ادعاهـا نمونـهچنـد  ،نسـبت دهـد. در ادامـه ،گرانفضیلت( را در مقابل آنها به دی

 .شود (بررس( م

 تیب فضائل اهل تیمیه در رد   اجماعا  ابن
در مقابل آنها بـرای  ینکهیا ا کردهیا آنها را انکار  بیت تیمیه در برخورد با فضائل اهل ابن

. در کند (ماع هم مادعای اج ،او گاه( برای این منظور کند. (فضیلت( را بیان م ،دیگران
 .شود (پرداخته م ،تیمیه ابن (  یادعا تحقیق به بررس( این نوع از اجماعا    ۀادام

 صدور حدیث منزلت فقط یک بار
باشـد. ایـن حـدیث از  حـدیث منزلـت م( منین عل(ؤا و مشهور امیرالمواز فضائل مار 

اسـت؛ لـذا امکـان تراجم و... نقل شـده  ،تاریخ( ،و در منابع حدیث( است مشهوراحادیث 
ایـن حـدیث  ،سـتاتیمیـه مـدع(  تیمیه وجـود نـدارد. ابن انکار و تضایف حدیث برای ابن

 صادر شده است. ،تبوک ۀاهل علم، فقط یب بار در جریان غزو اتفاق   به
إنمر  ا لره فري ةرزوو تمرو  َرُو  أَ  تُضى أن تكون َني بمنزلة ه رون َْ َوسى

 2؛س أصلَ ب تف ق أهل العلم ب لحديثواحدو لم يقل ذلك في ةيُ ذلك المجل
تبـوک گفتـه اسـت و  ۀاین حدیث را فقـط یـب بـار در غـزو پیامبر ،تحقیق ‎به 

گاه به حدیث در غیر آن مجلس اتفاق   به  اصلاا نگفته است. ،علمای آ

 نقد
های مختلـف ازسـوی  دفاا  متادد و به مناسـبت این حدیث به ،تیمیه برخلاا ادعای ابن

عساکر به نقل  ابن. شود است که در ادامه به برخ( از آنها اشاره م( شدهصادر  پیامبر
 روایت( را آورده که پدرشان گفته: ،از فرزندان جابر بن عبدالله

                                                 
 .18-88، صموسوع ااتجملاع. نب: 0
 .778، ص3، جمةهلا االنة تیمیه، احمد،  . ابن2
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وارد شـدند و فرمودنـد: جـایز نیسـت در  پیـامبر .در مسجد دراز کشیده بودیم
شـویم،  هم همراه ما بود، بلند شدیم که از مسـجد خـارج عل( بخوابید.مسجد 

 ،و گفتند: یا عل( آنچه برای من در مسجد زدندرا صدا  عل( ،پیامبر اکرم
ي  علي ألَ تُضى أن تكون َنري بمنزلرة . باشد م(حلال  ،برای تو هم ،ستاحلال 

ه رون َْ َوسى إلَ النموو والذي نفسي بيده إنك لتذودن عْ حوضي يروم القي َرة 
بعض  َعك َْ عوسج كأني أنظُ إلى َق َك رج لَ كم  يذاد المعيُ الض   عْ الم ء 

 0.َْ حوضي
نـزد  ،ای از صـحابه ابـوبکر و عـده ،ابوعبیـده ،مـن ،روزی»کنـد:  عمر بن خطاب نقـل م(

ير  علري أنرو أو  گفتند:  ایشانزدند و به  بودیم، آن حضر  بر کتف عل( پیامبر
 2«.َوسى المؤَنيْ إيم ن  وأو  المسلميْ إسلََ  وأنو َني بمنزلة ه رون َْ

ي  أم سلمة إن علي  لحمه َرْ سلمه فرمودند:  به ام پیامبر»عباس نقل شده:  از ابن
 9«.لحمي ودَه َْ دَي وهو َني بمنزلة ه رون َْ َوسى إلَ أنه لَ نمي بعدي

 ،عقـد اخـو  ،اصـحاب ۀبین هم (به غیر از حضر  عل  یامبردر جریان مواخاة، پ
گویا روح از بدنم خارج شد و کمرم » :فرمودند رخطاب به پیامب عل( ند.ایجاد کرد
در جــواب حضــر   ســتپ پیــامبرانارضــایت( از مــن  ســبب آیــا ایــن کــار به .شکســت

والذي بعثني ب لحق َ  أخُتك إلَ لنفسي وأنو َني بمنزلة ه رون َْ َوسرى ةيرُ فرمودند: 
باد از  پیامبرحنبل نقل کرده است که   احمد بن 4«.أنه لَ نمي بعدي وأنو أخي ووارثي

خِري، »فرمودند:  خطاب به حضر  عل( ،اخو  بین مسلمینعقد ایجاد 
َ
نْروَ أ

َ
يَ  عَلِيُّ، أ

هُ لََ نَمِيَّ بَعْدِي نَّ
َ
َُ أ وسَى، ةَيْ َُ  ْْ َِ ي بِمَنْزِلَةِ هَ رُونَ  نِّ َِ نْوَ 

َ
 1.«وَأ

                                                 
 .173-105، ص08، جهادمشقتلاریخامدیةعساکر، عل(،  . ابن0
 .838، ص11، جسبلاالهدیاوالرشلاد؛ صالح( شام(، محمد، 173، ص08. همان، ج2
؛ صـالح( شـام(، 12، ص18، جالمعجاماالکب ار، سلیمان، (؛ طبران173، ص08، جتلاریخامدیةهادمشقعساکر، عل(،  . ابن9

 .831، ص11، جسبلاالهدیاوالرشلادمحمد، 
؛ 777ص ،؛ همـان772، ص8، جفضلائلاالصحلابهحنبل، احمد،  ؛ ابن015، ص81، جةهادمشقتلاریخامدیعساکر، عل(،  . ابن4

 .173-135، ص3، جکةزالعملا ؛ متق( هندی، عل(، 885، ص5، جالمعجماالکب ر، سلیمان، (طبران
 .777، ص8، جفضلائلاالصحلابهحنبل، احمد،  . ابن1
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 یا علی... فانت اذن واعیة للعلم بودن حدیث   موضوع
را  حضـر  علـ( ۀدربـار  ،حاقـه ۀسـور  18ۀ نـزول آیـ ،ه حلـ(تیمیه در جواب علامـ ابن

أنره حرديث َوضروا ب تفر ق أهرل » نویسـد: م( و دانـد جال( و درو  م( ،اهل علم اتفاق   به
 0«.العلم

 نقد
 ،سـنت  بودن آن دارد کـه مفسـرین بزرگـ( از اهـل تیمیه درحال( ادعای اتفاق بر جال( ابن

وسـ(، سـیوط(، فخـر رازی و... ایـن روایـت را نقـل اب( حاتم، ثالب(، آل  طبری و ابن مثل  
همچنـین  2بودن آن داشـته باشـند. ای به جال( یا حت( ضایف اشاره ینکهبدون ا ،اند کرده

 9.تاریخ( و... نقل شده است ،این روایت در منابع حدیث(
خطاب  شنیدم که رسول خدا» طبری در تفسیر خودش از بریده نقل کرده است:

إن الله أَُنري أن أدنيرك ولَ أاكريك، وأن أعلمرك وأن تعري،  !ي  علي :گفـت (م به عل(
 ،تیمیـه سـت کـه ابناایـن درحـال(  4؛«وحق على الله أن تعي، ا  : فنزلو وتعيه  أذن واعية

اقوال سلف را با  ،آن که خال( از بدعت بوده و مؤلف   داند (التفاسیر م را اص  تقن راطبری
 1.روایت نقل نکرده است ،متهمین آورده و از شده، پذیرفتهاسناد 

                                                 
 .588ص ،3، جمةهلا االنة  تیمیه، احمد، . ابن0

یَةٌ قال رسولحدثني عبدا». 2 ذُنٌ واع 
ُ
یَها ل ( لله بن الحسن قال: حین نزلت هذه الآیة وَتَا  م: سألت اللـه لن  الله صل  الله علیه وسل 

؛ 82، ص15، جالکشافاواالب الانثالبـ(، احمـد، ). «: فما نسیت شیوا باد وما کان لي لن لنسـاه(قال عل .یجالها لذنك یا علي  
، 15، جتقنا راالقارآناالعما محـاتم،  (بـا  ، ابـنی؛ راز 533، ص87، جتأویلاالقرآنایجلامعاالب لانافطبری، محمد بن جریر، 

، التقنا رابلالماأرورایالدراالمةثاورافا، عبدالرحمن، (؛ سیوط870، ص12، جالجلامعالأحکلاماالقرآن، محمد، (؛ قرطب7773ص
؛ بلاذری، 780، ص75، جغ بمقلات حاالفخرالدین محمد،  رازی، ؛03، ص15، جیروحاالمعلان، محمود، (؛ آلوس873، ص2ج

  .181، ص8، ججملامناأننلاباالأشرافاحمد بن یحی(، 
ساام ا؛ عصــام(، عبــدالملب، 771، ص08؛ ج055، ص01؛ ج703، ص72، جتاالاریخامدیةااهادمشااقعســاکر، علــ(،  ابن. 9

، 5، جلخطالابالقاردو ابمأرورا؛ دیلمـ(، شـیرویه، 73، ص1ج ،حل ا ااتول الا ؛ ابـونایم، احمـد، 70، ص7، جیالةجوماالعاوال
 .133، ص17، جکةزالعملا ؛ متق( هندی، عل(، 783ص
، ی؛ راز 82، ص15، جالکشافاواالب الان؛ ثالبـ(، احمـد، 533، ص87، جتأویالاالقارآنایجالامعاالب الانافا. طبری، محمـد، 4

؛ 870، ص12، جالجالامعالأحکالاماالقارآن، محمـد، (؛ قرطبـ7773 -7735، ص15، جتقنا راالقارآناالعما محـاتم،  (با  ابن
عسـاکر،  ؛ ابن73، ص1، جحل  االأول لا حمد، ا؛ ابونایم، 873، ص2، جالتقن رابلالمأرورایالدراالمةثوراف، عبدالرحمن، (یوطس

 .771، ص08، جدمشقامدیةهاتلاریخعل(، 
 .850، ص8، جالتقن راالکب رتیمیه، احمد،  . ابن1
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 در نماز دادن حضر  علی صدقه بودن   کذ 
تیمیه مکرراا با استناد به اجماع به انکار آن پرداخته، ماجرای انفـاق  ازجمله فضائل( که ابن

ایـن قضـیه  ۀدربـار  0مائـده ۀسـور  55 ۀدر نماز و نـزول آیـ توسط حضر  عل( ،انگشتر
این جریـان را مـورد اتفـاق و  بودن   ، جال(یااصو االتقن رمقدم افباشد. وی در کتاب  م(

 نویسد:  م( بارهدر این  مةهلا االنةهاو در  2.داند اجماع بین علما م(
واد وضع بعض الكذابيْ حديث  َفتُى أن هرذه اييرة نزلرو فري علري لمر  تكردق 

 9؛بخ تمه في الكلَو، وهذا كذب. بإجم ا أهل العلم ]ب لنقل[
 ۀدربــار  مائــده 55ۀ انــد کــه آیــ حــدیث دروغــ( را جاــل کرده ،یــانبرخــ( از دروغگو

زمان( که انگشتر خود را در نمـاز صـدقه داد و ایـن بـه  ،نازل شده حضر  عل(
 )به حدیث  درو  هست.، اهل علم اجماع  

 وی همچنین ادعا کرده است:
رً  لرم ي ق أجمع اهل العلم ب لنقل على أنه  لم تنز  فى علىَّ بخكوصه و أنَّ عليَّ تكردَّ

ة فى ذالک َرْ  ة المُويَّ بخ تمه فى الكلَو و أجمع اهل العلم ب لحديث على أن القكَّ
 4؛الكذب الموضوا

نازل نشده است. قطااا  عل( بارۀتنها در  ،اجماع دارند بر اینکه این آیه ،اهل علم
اجماع دارند بر  ،عالمان به حدیث .انگشترش را انفاق نکرده ،در حال نماز عل(

 باشد. درو  و جال( م( ،ن جریانای ینکها

 نقد
ارائـه کـرده اسـت. در اینجـا دو  ،بدون سند و مـدرک ،چند اجماع ،این آیه ۀتیمیه دربار  ابن

 و نزول آیـه بودن شأن   یک( اجماع بر درو  شود. بررس( م( ،وی (  یادعا از اجماعا    نمونه
 ینکـهبـا ا .اسـت زدر نمـا توسـط حضـر  علـ( ،انگشتر نکردن   دیگری اجماع بر انفاق

اما اجماع بر صحت این شأن  ؛تیمیه هیچ شاهدی بر این ادعای خود ارائه نکرده است ابن
 شود. وجود دارد که اسناد آن ارائه م( عل( توسط حضر  ،نزول و انفاق انگشتر

                                                 
0.  ینَ آمَنُوا ذ 

هُ وَرَسُولُهُ وَالَّ کُمُ اللَّ یُّ مَا وَل  نَّ اُونَ إ  کَاةَ وَهُمْ رَاک  لَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّ یمُونَ الصَّ ینَ یُق  ذ 
  .55مائده، . )الَّ

 .71-77، صمقدم افیااصو االتقن رتیمیه، احمد،  . ابن2
 .75، ص8، جمةهلا االنة االةبوی ، همان. 9

 .11، ص3. همان، ج4
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محـدثین و  ،مفسـرین ،اعم از متکلمـین ،سنت  زیادی از علما و دانشمندان اهل ۀعد
نازل شده و آن حضر  در  حضر  عل( ۀدربار  ،ولایت یۀاند که آ دهمورخین، تصری  کر 

حکـم  ،ن نـزولأحت( برخ( با استناد به این ش 0.انگشترش را صدقه داده است ،حال نماز
حاک( از تلق( به قبول این روایت ازسـوی آنهـا  ،این امر 2اند. فقه( نیز از آن استنباط کرده

عند َعظم المحردثيْ نزلرو فري علريَّ كرُم اللره تعر لى وايية »نویسد:   آلوس( م( باشد. م(
 حضـر  علـ( ۀدربـار  ،آیه ،ها نزد اکثر اخباری ،کند وی همچنین تصری  م( 9«.وجهه

ره وجهره »نویسـد:   زمخشری در الکشاا م( 4.نازل شده است وإنه  نزلو في علرىَّ كرُم اللَّ
 1«.حيْ سأله س ئل وهو راكع في صلَته فطُح له خ تمه

 حضـر  علـ( ۀدربـار  ،ادعای اجماع مبن( بر نـزول آیـه شرحاالمقلاصددر  تفتازان(
ره عنره  حريْ » نویسد:  دارد و م( نزلو ب تف ق المفسُيْ في علي برْ أبري ل لرر يرضري اللَّ

ن أآیـه در شـ ،نظـر دارنـد  اتفـاق   ،مفسـرین 6؛صرلَته ىأعطى الس ئل خ تمه و هرو راكرع فر
ایج(  .«انگشترش را به فقیری بخشید ،مازنازل شده، زمان( که در حال ن حضر  عل(

 ۀآیـ ،یکـ( از آن ادلـه .پردازد نها م(آ امامیه به رد   ۀدربار  ،شیاه ۀباد از نقل ادل المواقفدر 
اُد علر» او با نقل عبار    .ولایت هست  ۀهمـ کنـد، ، بیـان م(«ىوأجمع أئمة التفسيُ أن الم
 عبـار   . در باشـد م( عل( ،یقیمون... نظر دارند که مراد از الذین اجماع   ،بزرگان تفسیر

اُد ب لذيْ يقيمون الكلَو إلى اولره تعر لى وهرم راكعرون » واد أجمع أئمة التفسيُ على أن الم
 علـ( ،«الذيْ يقيمون الكلَو....»مراد از  ینکهاجماع دارند بر ا ،تفسیر پیشوایان   7«ىعل

                                                 
 .087، ص15، ججلامعاالب لانافياتأویلاالقرآنحمد، ، می؛ طبر 187، ص7، جتقن راالقرآناالعم مکثیر، اسماعیل،  . ابن0
؛ 057، ص1، جماادارااالتةزیالاوحقالائقاالتأویاال، عبداللـه، (؛ نسـف553-552، ص8، جاحکالاماالقاارآنجصـاص، احمـد، . 2

؛ 751، ص0، جالتقنا رایالبحاراالمحا  افا، محمد، (؛ ابوحیان اندلس881، ص7، جالجلامعالأحکلاماالقرآن، محمد، (قرطب
؛ 553-552، ص8، جاحکالاماالقارآن؛ جصاص، احمد بن عل(، 057، ص1، جمدارااالتةزیلاوحقلائقاالتأویلله، ، عبدال(نسف

؛ 171-120، ص1، جشاواهداالتةزیال؛ حسـکان(، عبیداللـه بـن عبداللـه، 812، ص7، جالمعجامااتوسا طبران(، سـلیمان، 
 .13، ص3، جمجمعاالزوائداومةبعاالقوائد، (هیثم(، عل

 .757، ص7، جروحاالمعلانی. الوس(، محمود، 9

  .770همان، ص) .«کرم الله تاال( وجهه (عل (وغالب الأخباریین عل( لنها نزلت ف». 4
 .703، ص1، جالکشلافاعناحقلائقاغوامضاالتةزیل، محمود، ی. زمخشر 1

 .835، ص5، جشرحاالمقلاصد. تفتازان(، سادالدین، 6
 .710. همان، ص7
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 باشد؛ م(آنها  طوس( و رد   الدینیر نص  به استدلال خواجه ی(در مقام پاسخگو ینکهست با اا
نشده و آنها را رد نکرده است. سید شریف جرجان( نیـز در  ،این اجماعا  نقد   ول( متارض  

داشـته  ،ایـرادی بـر ایـن اجماعـا  ینکـهبـدون ا ،این عبارا  را نقل کرده ،شرحاالمواقف
 0باشد.

ن أدر شـ یـهآ مبنـ( بـر نـزول ،چندین روایت با طـرق مختلـف ،الدرالمةثورسیوط( در 
از پنج طریـق، نـزول  الحلاویاللقتلاویوی همچنین در  2.نقل کرده است حضر  عل(

جواز گدای( در مسجد را اثبا   حکم فقه(   ،را نقل و از آن ن حضر  عل(أدر ش یهاین آ
طبرانـ( »نویسـد:   به ایـن بحـث پرداختـه و م( لبلاباالةقو وی همچنین در  9است. کرده

نقـل  باشند، م(افراد مجهول(  ،را با سندی که در آن حضر  عل( ۀر دربا ،نزول این آیه
. وی باد از نقل چند شاهد از روایا ، نتیجه «اما شواهد دیگری برای آن وجود دارد ؛کرده

اگر هم برخـ( از اسـناد ایـن  ینبنابرا 4؛کنند همدیگر را تقویت م( ،گیرد که این شواهد م(
تیمیه نیز این  که ابن چنان ؛کند ضافش را جبران م( ،تادد طرق آن ،ضایف باشد ،روایا 

 1بیان کرده است. ،قاعده را در آثار خود

 تیب اهل ۀ  دربار مود   ۀبودن حدیث دال بر نزول آی جعلی
و اولاد ایشـان  فاطمـه ،علـ( 6،مـود  ۀمقصود از آیـ ینکها ،کند تیمیه ادعا م( ابن

فاق   باشند، به ـ(  ،این سـوره ۀهم ،اهل علم اتفاق   زیرا به ؛درو  است ،شناسان حدیث ات  مک 
سنت و شیاه، از اصحاب احمد و دیگران، حـدیث( را از   گروه( از نویسندگان اهل 7.است

 :اند نقل کرده پیامبر
                                                 

 .775، ص2، جاشرحاالمواقفسید شریف، ایج(، . 0
 .150-155، ص7، جالدراالمةثور. سیوط(، عبدالرحمن، 2

طالـب سـائل  (ومن الأحادیث الدالة لما قلناه ما لخرجه الطبراني في الأوسط عن عمار بن یاسر قال: وقف عل( علي بن لب». 9
ریمـة فـي التصـدق علـ( وهو راکع في تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فنزلت....... فهذه خمس طرق لنـزول هـذه الآیـة الک

  .150، ص1، جالحلاویاللقتلاویسیوط(، عبدالرحمن، ) «.السائل في المسجد یشد باضها باضا

 .21، صلبلاباالةقو . سیوط(، عبدالرحمن، 4

 .87، ص12، جمجموعاالقتلاویتیمیه، احمد،  . ابن1

6 . ْالْقُر ) ةَ ف   الْمَوَدَ 
 َ

لا ا إ  جْرا
َ
لُکُمْ عَلَیه  ل

َ
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َ
 ل

 َ
ل لا

ُ
  .87شوری، ) .بَ(ق

 .577، ص0، جمةهلا االنةهتیمیه، احمد،  . ابن7
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واد ذكُ ل ئفة َْ المكنفيْ َْ أهل السنة والجم عة والشيعة، َْ أصح ب أحمرد 
أن هذه ايية لمر  نزلرو ار لوا: ير   -لم صلى الله عليه وس -وةيُهم، حديث  عْ النمي 

رسو  الله َْ هؤلَء؟ ا   علي وف لمة وابن هم . وهذا كرذب ب تفر ق أهرل المعُفرة 
 ؛0]وَم  يميْ ذلك أن هذه ايية نزلو بمكة ب تف ق أهل العلم[ ]ب لحديث[.

چـه کسـان(  ینهـاالله ا نازل شد از آن حضر  پرسیدند یـا رسـول یه،زمان( که این آ
 اتفاق   ایـن بـه .و دو فرزند آنها فاطمه و د: عل(دنجواب دا دپ پیامبرهستن

کــه ایــن مطلــب را اثبــا   یزهــای(ازجملــه چ ؛باشــد مارفــت )بــه حــدیث  درو  م(
 اهل علم. اتفاق   نزول آیه در مکه هست به ،کند م(

 نقد
نها و فرزندان آ عل( ،مصداق قرب( را فاطمه ۀیب قول دربار  ،در تفسیر خود 2بیوی

از پیـامبر »: نویسـد (عباس م به نقل از ابن فضلائلاالصحلابهاحمد حنبل در  9.کند بیان م(
پرسـیده شـدپ فرمودنـد:  ،تشان واجـب اسـتاقربای آن حضر  که مود   ۀدربار  اکرم

و حضـر   امـام علـ( ،در روایتـ( معجماالکب ارطبران( در  ».4، وابن ه ه، ف لمىعل
 روحاالمعالانیالوس( در  1است. مارف( کرده ،مصداق قرب(و دو فرزند ایشان را  فاطمه

این مطلب را نقل کرده اسـت. او  ،مردویه اب( حاتم و ابن  المنذر، طبران(، ابن به نقل از ابن
ولـ( روایـات( را از برخـ(  ؛سـند آن را ضـایف دانسـته ،سـیوط( کنـد، (تصـری  م ینکهبا ا

 7.ایـن روایـت را در منـاقبش آورده اسـت میازل( 6کند. (نقل م ،آن ییدبرای تأ بیت اهل
 ،وی به ضاف سـند ایـن روایـت 8این روایت را نقل کرده است. ،اب( حاتم در تفسیرش  ابن

ایـن روایـت را در  ،جـوزی ابن 3بـودن آن نیسـت. مان( کذب ول( ضاف سند به ؛اشاره کرده
                                                 

 .577، ص0. همان، ج0
، 8، جالتقناا راالکب اارتیمیــه، احمـد،  ابن)دانـد.  سـالم مــ( ،تفســیر بیـوی را از لحــات بـدعت و احادیــث ضــایف ،تیمیـه . ابن2

  .855ص
 .100، ص0، جمعلالماالتةزیلافياتقن راالقرآن، حسین، ی. بیو 9

 .773، ص8، جفضلائلاالصحلاب حنبل، احمد،  ن. اب4

 .000، ص11، جالمعجماالکب ر. طبران(، سلیمان، 1
 .78، ص17، جیروحاالمعلان، محمود، (. آلوس6

 .730، صطلالبارضيااللهاعةهایبابناایمةلاقباأم رالمؤمة ناعل، (، عل(میازل . ابن7

 .135، ص18، جابیاحلاتمااابناب( حاتم، عل(، تفسیر   ابن رازی، .8

نـب: )باشـد.   بـودن وی م( شـیاه ،علـت آن .کننـد تضایف م( ،وجود حسین الاشقر در سند آن سبب . برخ( این روایت را به3
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 ،ود داشـتبـودن آن وجـ اگر اجماع بـر جالـ( و کـذب که (درصورت ،الموضوعاتش نیاورده
روایـت را نقـل  ،. ابوحیان اندلس( در تفسیرشآورد (جوزی هم باید در الموضوعاتش م ابن

 2.کنـد بـرای آن بیـان م( یدات(این روایت را نقل و مؤ ،الکشلافزمخشری در  0.کرده است
و  حضـر  علـ( ،مصـداق قربـ( ینکهمبن( بر ا ،فخر رازی باد از نقل کلام زمخشری

 اقـارب پیـامبر ،گیرد که این چهار نفر نتیجه م( ،دنباش نها م(و دو فرزند آ فاطمه
ایـن  ،الصاواعقحجـر در  ابن 9.مورد تاظیم مضـاعف قـرار گیرنـد ،باشند و واجب است م(

 4«.امـا صـدوق وجـود دارد ،شـیا( غـال( ،در سـند آن»نویسـد:   روایت را نقـل کـرده و م(
ـران اهـلتاـدا ینکـهکـلام ا ۀالاشقر هست . خلاص )منظورش حسن   دی از حفـات و مفس 

ــ ادعاشــده ازســوی ابن بــرخلاا اجمــاع   ،ســنت و    را در شــأن علــ(مــود   ۀتیمیــه، آی
کـرده  یآور  را جمع ینهاا ۀهم ،الغدیراند. علامه امین( در  دانسته و حسنین فاطمه

 1.است
مخـدوش   ،یـاآایـن  بـودن   مبن( بـر مکـ( ،آورده ینجاتیمیه در ا اجماع دوم( که ابن 
مکـ(  ،ایـن سـوره ینکـهبا ا ،اند تصری  کرده ،سنت  ای از بزرگان اهل چراکه عده ؛باشد م(

عبـاس و قتـاده نقـل کـرده  نازل شده است. قرطبـ( از ابن ،آن در مدینه ۀآی 0ول(  ؛هست
و  8شـوکان( 7،(ابـو حیـان اندلسـ 6.شوری در مدینه نازل شده است ۀآیه از سور  0 که است

 اند. را نقل کرده نیز این روایت 3آلوس(

                                                 
  .1035، ص7، جمةهجااتملاماالةنلائیافیاالجرحاواالتعدیل

 .775، ص3، جالتقن رایالبحراالمح  اف، محمد، (. ابوحیان اندلس0

 .885، ص0، جغوامضاالتةزیلاالکشلافاعناحقلائق، محمود، ی. زمخشر 2

 .535، ص83، جمقلات حاالغ بمحمد،  فخرالدین ،ی. راز 9

 .023، ص8، جالصواعقاالمحرق اعلیاأهلاالرفضاوالضلا اوالزندق ، احمد، (. هیتم4

 .131، ص7، جالغدیر. امین(، محمدحسین، 1
 .1، ص17، جالجلامعالأحکلاماالقرآن، محمد، (. قرطب6
 .788، ص3، جالتقن رایالبحراالمح  افد، ، محم(. ابوحیان اندلس7

 .751، ص0، جفتحاالقدیر، محمد، (. شوکان8

 .11، ص17، جروحاالمعلانی. آلوس(، محمود، 3
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 علیتوسط حضر   ،بودن ابلاغ برائت کذ 
توسـط حضـر   ،ست کـه جریـان بازگشـت ابـوبکر و ابـلا  آیـا  برائـتاتیمیه مدع(  ابن

حج را  ،ابوبکر در آن سال خود   ؛ بلکهباشد اهل علم و تواتر عام، کذب م( اتفاق   به عل(
بود و پشت سر او نماز خوانـد و مثـل هم ازجمله رعیت او  اقامه کرد و عل( ،برای مردم

کند کـه حتـ( دو نفـر هـم در  کرد. وی همچنین ادعا م( اوامر او را اطاعت م( ،مردم ۀبقی
برگـزار کـرد. چطـور  اختلاا ندارند که حج آن سال را ابوبکر بـه امـر پیـامبر باره،این 
 0دستور به برگشت او داد. توان گفت که پیامبر م(

 نقد
گوید  م( که یطور  به ؛باشد ادعاهای وی م( ۀاز بقی تر یبعج ،تیمیه ع ابناین ادعای اجما

روشـن  ،سـنت  ول( با مراجاـه بـه منـابع اهـل ؛اختلاا ندارند باره،حت( دو نفر هم در این 
، فضالائلاالصاحلابهتوهم( بیش نیست. احمد بن حنبـل در  ،شود که این ادعای او نیز م(

این کار مهـم را  ،که آن حضر   بیان کرده ر  عل(جریان ابلا  برائت را به نقل از حض
بکر  این جریان را به نقل از خود اب( ،اب( یال(  و ابن 9حت( احمد بن حنبل 2؛اند انجام داده
 4رجال این روایـت را ثقـه دانسـته اسـت. ۀهم ،یعلیامنةداابیاند و محقق کتاب  بیان کرده

اۀسا راهشـام در  ابن 1.قـل شـده اسـتدیگر نیز ن ۀتوسط صحاب ،همچنین خبر این جریان
                                                 

استامل لبا بکر عل( الحج سنة تسع، لم یرده ولا رجـع، بـل  (فإن النب ؛لن هذا کذب باتفاق لهل الالم، وبالتواتر الاام». 0
وهذا مـن  خلفه، ویدفع بدفاه، ویأتمر بأمره کسائر من ماه. (من جملة رعیته، یصل (لك الاام، وعلهو الذي لقام للناس الحج ذ 

فکیـف یقـال: إنـه  (لقام الحج ذلك الاام بأمر النبـ یلن لبا بکر هو الذ (الالم المتواتر عند لهل الالم: لم یختلف اثنان ف
لأن عادتهم کانت جاریة لن لا یاقد الاقود ولا یحلها إلا المطـاع، لو  ؛لینبذ إل( المشرکین عهدهم (ولکن لردفه بال لمره بردهپ!

  .837، ص2، جمةهلا االنة  تیمیه، احمد، ابن). «رجل من لهل بیته، فلم یکونوا یقبلون ذلك من کل لحد
رٍ، عَ ». 2 دُ بْنُ جَاب  دُ بْنُ سُلَیْمَانَ لُوَیْنٌ قثنا مُحَمَّ : مُحَمَّ ه 

ثَنَا عَبْدُاللَّ ـا نَزَلَـتْ عَشْـرُ آیَـاٍ  حَدَّ ـالَ: لَمَّ
َ
ي  ق مَاكٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَل  نْ س 

بَا بَکْرٍ 
َ
مَ ل ( اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّ يُّ صَلَّ ب 

مَ دَعَا النَّ ( اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّ يِّ صَلَّ ب 
نْ بَرَاءَةَ عَلَ( النَّ ـةَ، ثُـمَّ  م  هْـل  مَکَّ

َ
هَا عَلَـ( ل

َ
یَقْرَل هَا ل  ي  فَبَاَثَهُ ب  دَعَـان 

نْ  تَابَ م  قْتَهُ فَخُذ  الْک  بَا بَکْرٍ، فَحَیْثُ مَا لَح 
َ
كْ ل دْر 

َ
ي: ل مَ فَقَالَ ل  ( اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّ يُّ صَلَّ ب 

مْ، النَّ هُ عَلَـیْه 
ْ
رَل

ْ
ةَ فَـاق هْل  مَکَّ

َ
لَ( ل ه  إ  هُ، فَاذْهَبْ ب 

نْهُ  تَابَ م  خَذُْ  الْک 
َ
، فَأ الْجُحْفَة  قْتُهُ ب  مَ فَقَالَ: یَا رَسُولَ فَلَح  ( اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّ يِّ صَلَّ ب 

لَ( النَّ بُو بَکْرٍ إ 
َ
ـالَ:  ، وَرَجَعَ ل

َ
يَّ شَـيْءٌپ ق ، نَزَلَ ف  ه 

اللَّ
نْـكَ  وْ رَجُـلٌ م 

َ
نْتَ، ل

َ
 ل

َّ
لا يَ عَنْكَ إ  ي فَقَالَ: لَنْ یُؤَدِّ یلَ جَاءَن  بْر  نَّ ج  ، وَلَک 

َ
، 357، ص8، جالصاحلابهفضالائلاحنبـل، احمـد،  ابن«. )لا
  .1857ح
 .782، ح083، صطلالبامة ناعلیابناابیؤفضلائلاام رالم، مان؛ ه127، ص1، جمنةدااحمدحنبل، احمد،  . ابن9
 .155، ص1، جیعلیایبامنةداحمد، ابویال(، ا. 4

مة ناؤالمافضالائلاام راحنبـل، احمـد،  ابن ؛72-35ص ،طلالابامة ناعلیاباناابایؤخصلائصاام رالمنسائ(، احمد،  :. نب1
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 (علـ (بکر بالناس سنة تسع واختصـاص النبـ (عنوان حج لب بااین جریان را  ،نبوی
در منابع دیگری نیـز ایـن  0.الله علیه بتأدیة لول براءة عنه، آورده است طالب رضوان (بابن 

 .باشد طل م(تیمیه در اینجا نیز با ادعای اجماع ابن ین،بنابرا 2؛نقل شده است ،جریان

 بودن عبار  اللهم وال من والاه کذ 
اللهم وا  َْ والَه، وع د َرْ عر داه، وانكرُ َرْ نكرُه، »عبار   ،( دیگریتیمیه در ادعا ابن

 9.داند درو  م( ،اهل مارفت به حدیث اتفاق   را به «واخذ  َْ خذله

 نقد
تـن از  نقـل از چنـد سـنت بـه  اهـل این روایت در منابع حـدیث(   ،تیمیه برخلاا ادعای ابن

اند کـه  تصری  کرده ،نقل شده و در اکثر موارد بر صحت روایت و وثاقت راویان آن ،صحابه
 شود. در ادامه به برخ( از آنها اشاره م(

آن را نقـل  ،نفـر از صـحابه 75دانـد کـه  عجلون(، این روایـت را متـواتر یـا مشـهور م(
سـند آن را حسـن و  ،آورده و شایب الارنـووط الثقلا این حدیث را در  ،حبان ابن 4د.ان کرده
حـاکم  6.و البان( نیز آن را صـحی  دانسـته 1آن را از ثقا  و از رجال شیخین دانسته رجال  

ذهب( نیز  7.صحی  دانسته است ،ط شیخینر این حدیث را نقل و آن را طبق ش ،نیشابوری
در مسندش تکرار کرده  چند بار ،این روایت را احمد بن حنبل 8.این حدیث را حسن دانسته

و برخـ( را صـحی  لییـره  3را صـحی  ینهـابرخـ( از ا ،و شیاب الارنووط در تحقیق کتـاب
                                                 

 .73، ح158، صطلالباعلیابناابی

 .883، ج، صهشلاماالن رةاالةبوی اتبنهشام، عبدالملب،  . ابن0

ــد، 2 ــائ(، احم ــد،  ؛28-25، صطلالاابامة ناعلاایاباانااباایؤالماااخصاالائصاام اار. نس ــ(، احم ، 5، جدتئاالاالةبااوةبیهق
 .150، ح 155، ص1، جیعلیایبامنةداحمد، ابویال(، ا؛ 777، ص7اب( شیبه، ج  ؛ ابن837-835ص

کـذب باتفـاق لهـل  ؛لن هذا اللفظ، وهو قوله: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصـر مـن نصـره، واخـذل مـن خذلـه». 9
  .55، ص3، جمةهلا االنة  احمد، تیمیه، ابن) «.المارفة بالحدیث

 .830، ص8، جکشفاالخقلا اومزیلاالإلبلا . عجلون(، اسماعیل، 4
 .737، ص15، جحبلاناتقریباصح حاابنایالإحنلاناف حبان، محمد، . ابن1

 .7238، ح73، ص15، جحبلاناالتعل قلا االحنلاناعلیاصح حاابنحبان، محمد،  . ابن6
 .112-187، ص7، جالمنتدرااعلیاالصح ح ن. نیشابوری، محمد، 7

 .013. همان، ص8

 .37،30،57، ص78، جمنةدااحمدحنبل، احمد،  . ابن3
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ذکـر  ،کثیـر کلام ذهب( را به نقل از ابن ،حت( الارنوط در تحقیق این روایت 0؛دانسته است
حنبل همچنـین ایـن روایـت را در  ابن 2.الاسناد هست قوی ،کرده که این قسمت از حدیث

بـزار در  4.این روایت را نقل کـرده ،ماجه در مسندش ابن 9نقل کرده است. لائلاالصحلابهفض
نسائ( در  1این روایت را نقل کرده است. ،جاهای متاددی از مسندش از چند تن از صحابه

این قسمت از حـدیث را  ،خود رلارمشکلاالاطحاوی در  7،خود معلاجمطبران( در  6،سننش
 یفهـدا از تـأل ،کتـابۀ کـه طحـاوی در مقدمـ درحـال( 8ت.صور  کامل نقل کرده اس به

داند که سند موردقبول دارند و افراد دارای صفت ثبت و  کتاب را تبیین و تفهیم روایات( م(
 3.اند این روایا  را نقل کرده ،امانت

 افضلیت شیخین نسبت به حضر  علی
فرد باد از رسـول  ینتر  المنظر دارند که ع اتفاق   ،سنت  علمای اهل ،ستاتیمیه مدع(  ابن
ای هم ادعـای اجمـاع بـر ایـن دارنـد کـه  باشد. عده عمر م( او،ابوبکر و پس از  خدا

گویند که  سنت م(  اهل ،کند وی همچنین ادعا م( 01.باشد اعلم م( ،ابوبکر از کل صحابه
دعا او برای این م .باشند تر م( کامل گانه از لحات کمالا  از عل( هر یب از خلفای سه

 گویند: سنت م(  آورد که اهل چنین استدلال م(
بـالاتر هسـت بـه طریـق  ،از لحات کمـالا  گفتیم عثمان نسبت به عل( ینکها

هـیچ کسـ( در  زیـرا ؛بالاتر باشـند کند که ابوبکر و عمر از عل( اول( دلالت م(

                                                 
 .075، ص75؛ ج873،871 ،838، ص8. همان، ج0

 .75، ص78. همان، ج2

 .525، 537، 728،715ص، 8، جفضلائلاالصحلاب حنبل، احمد،  . ابن9

 .20، ص1، جملاجهاسةناابنماجه، محمد،  . ابن4

 .158، ص13ج؛ 827، ص18ج ؛877،811ص، 15ج ؛131،70ص، 7ج ؛875،177ص، 8، جمنةداالبزار. بزار، احمد، 1

 .073،073،715، 008، 007، 000، 077ص ،3، جسةناالکبری. نسائ(، احمد، 6

ــ(، ســلیمان، 7 ــان؛ 818، ص5ج ؛188، ص18ج ؛17، 137، ص0، جالمعجااماالکب اار. طبران ، 8، جالمعجاامااتوساا ، هم
 .113، ص1، جمعجمااتوس ، همان؛ 80، 835، 772ص

 .10، ص5، جشرحامشکلاالرلار. طحاوی، احمد، 8

 .7، ص1. همان، ج3

ن ذلك، ویقولون ما اتفق علیه علماؤهم: إن لعلم الناس باد رسول الله صل( الله علیه وسلم لبو بکـر لن لهل السنة یمناو». 01
  .555ص ،3، جمةهلا االنة تیمیه، احمد،  ابن). «ثم عمر، وقد ذکر غیر واحد الإجماع عل( لن لبا بکر لعلم الصحابة کلهم
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سـتن دان بلکـه در افضـل ؛تردیدی ندارد ،اول بر عثمان برتری دارند ۀدو خلیف ینکها
 ،بـین هـیچ کسـ( کـه در بـین امـت جایگـاه و ارزشـ( دارد ،آنها بر عثمـان و علـ(

بلکه این  ،سنت  اهل ۀ، نه از صحابه و نه از تاباین و نه از ائمنیستاختلاف( وجود 
 0باشد. مسلمین م( مورد اجماع   ،مطلب

 نقد
ولـ( بـرخلاا  ؛تاکثر ادعاهای اجماع، اینجا نیز سندی ارائـه نکـرده اسـ مانند   ،تیمیه ابن

اند کـه  تصری  نموده خلفا و دیگران بر اعلمیت و افضلیت حضر  عل( خود   ،ادعای او
برخ( از صحابه را نام برده اسـت کـه قائـل بـه  ،عبدالبر ابن. شود به برخ( از آنها اشاره م(

 ،صاح حامنالمشـود. در  محقـق نم( ،اجمـاع ،بنابراین 2؛بودند افضلیت حضر  عل(
و  گر یلهو عباس، ابوبکر را دروغگو، بدکار، ح عل(»گوید:  دوم م( ۀخلیف آمده است که
عمـر را نیـز دروغگـو، بـدکار،  خـود   ینهـاکنـد کـه ا حت( اعتـراا م( ؛دانستند خیانتکار م(

کرد که بهترین مسلمانان نیسـت؛  ابوبکر نیز اعتراا م( 9«.دانستند و خیانتکار م( گر یلهح
كُم»نویسد:   ز ابوبکر م(به نقل ا الزهدابوداود در  كُم ولسو بخي من امـر شـما را  4؛وليو أَ

. این عبار  در منابع دیگری نیز نقل شـده «بهترین شما نیستم که (برعهده گرفتم؛ درحال
ایـن  در فضـیلت علـ( 7فضل بن عبـاس 6.داند کثیر سند آن را صحی  م( و ابن 1است

 :ابیا  را سروده است
 مرررررد               ألَ إن خيرررررُ النررررر   بعرررررد َح 
 

 وصى النمى المكطفى عنرد ذى الرذكُ
                                                  

. (مـن السـلوك دل علـ( لن کـلا مـن الثلاثـة لکمـل مـن علـ حقـه (ولهل السنة یقولون: إن کلا من الطـریقین إذا لعطـ». 0
فـإن تفضـیل لبـي بکـر  ؛بکر وعمر بطریـق الأولـ( (لب (عثمان، فإذا ثبت ذلك في عثمان، کان ف (ویقولون: نحن نقرر ذلك ف

ن الصـحابة، لم یتنازع فیه من له عند الأمـة قـدر: لا مـ (وعمر عل( عثمان لم ینازع فیه لحد، بل وتفضیلهما عل( عثمان وعل
  .887 -880، ص2، جمةهلا االنةهتیمیه، احمد،  ابن). «ولا التاباین، ولا لئمة السنة، بل إجماع المسلمین عل( ذلب

 .1535، ص7، جمعرف االأصحلابایاتست علابافعبدالبر، یوسف،  . ابن2

 .1732، ص7، جصح حامنلم. نیشابوری، محمد، 9

 .57، صداودایالزهدالأب. سجستان(، سلیمان، 4

 .815، ص7، جتلاریخاالرسلاوالملوا، محمد، ی؛ طبر 535، ص1، جأننلاباالأشرافحمد، ا، ی. بلاذر 1
 . وهذا إسناد صحی 873، ص5، جالبدایهاواالةهلایهکثیر، اسماعیل،  . ابن6
 (لـخلافـت ابـوبکر و از مـدافاان و حامیـان ع از مخـالفین   وو برادر عبدالله بن عبـاس  پسر عموی پیامبر ،فضل». 7

  .000، ص7، جس رااعلاماالةبلا ذهب(، محمد،  )نب: .«بود
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 وأو  َرررررْ صرررررلى وصرررررنو نميررررره 
 

 وأو  َرررْ أردى الغرررواو لررردى بررردر
گاه باشید که بهترین مردم باد از محمد»  پیامبر برگزیده در نزد صاحب قـرآن  وص(   آ

در و نخستین کس( کـه گمراهـان را  است و اولین کس( که نماز گزارد و داماد پیامبر
 0«.بدر به چاه هلاکت افکند

اردم المفضرو  علرى »نویسـد:   البلاغه م( شرح نهج ۀاب( الحدید ماتزل( در مقدم  ابن
 2.«الأفضل
انصـار  ،باد از وفا  پیامبر» گفت: نقل شده است که ،از عمر صح حابخلاریدر 

)مهاجرین  ، ااجتماع کردند و از میان م ،ساعده بن( ۀبا ما به مخالفت برخاستند و در سقیف
و زبیر و کسان( که با آنها بودنـد بـا مـا مخالفـت کردنـد و مهـاجرین هـم بـر روی  عل(

تا شش مـاه بـا  در صحیحین آمده است که حضر  عل( 9«.اجماع کرده بودند ،ابوبکر
 منینؤعـلاوه بـر امیرالمـ ،کنـد ادعـا م( ،استاد بخـاری ،صناان( 4.بیات نکرد ،ابوبکر

عبـدالملب الاصـام(  1.بیاـت نکردنـد ،نیز در این مـد  بـا ابـوبکر مهاش (کس از بن هیچ
 نویسد:  م(

و  طالــب (بــن اب (از خزرجیــان، علــ (ســاد بــن عبــاده، گروهــ ،در آن روز
، طلحــه، هاشــم (و فرزنـدانش از بن پیــامبر یعمــو  ،عبـاس  زبیــر، پسـرانش، 

 ؛تخلـف کردنـد ،کرسلمان، عمار، ابوذر، مقداد و غیر آنهـا و خالـد از بیاـت بـا ابـوب
بـا ابـوبکر  یربـا تـأخ یا عده از آنها باعجله و یا عده آنها بیات کردند و ۀس س هم

 6بیات نکرد. ،مگر ساد بن عباده که تا هنگام مرگش با ابوبکر و عمر ؛بیات کردند
کـه  چنان ؛بیات کـرد بـا زور و اکـراه انجـام شـده اسـت زمان( هم که امام عل(

آن را از  ،در جـواب نامـه کنـد و حضـر  ه آن اشـاره م(خـود بـ ۀمااویـه در نامـ
                                                 

 .087، ص0، جتلاریخاالطبری. طبری، محمد، 0
یـب عـالم ماتزلـ(  ،ابـ( الحدیـد  ابن  .7، ص1، جشرحانهجاالبلاغه اب( الحدید،  ابن) .مقدم کرد ،. ... مفضول را بر افضل2

ــافا( ــذهب  ش ــر ام ــ( ب ــادی مبن ــواهد زی ــرائن و ش ــت و ق ــیاهس ــود دارد.  نبودن   ش ــب:او وج -http://www.valiasr ن

aj.com/persian/shownews.php?idnews=5215 
 .7275، ح172، ص2، جبخلاریاصح ح. بخاری، محمد، 9
 .17725، ص7، جصح حامنلم؛ نیشابوری، مسلم، 173ص ،5، جصح حابخلاری. بخاری، محمد، 4

 .852، ص7، جالرسلاوالملواتلاریخا؛ طبری، 038، ص5، جالمصةفبوبکر، ا، (. صناان1

 .778، ص8، جیأنبلا االأوائلاوالتوالایفایسم االةجوماالعوال. عصام(، عبدالملب، 6
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که  را هر اجماع( ،حزم این درحال( هست که ابن 0شمارد. های خود م( مظلومیت
 2.داند م(ملاون  ،در آن نباشد عل(

 ،کنـد کـه حاضـر بـود ادعـا م( های حضر  علـ( عمر با برشمردن برخ( از ویژگ( ابن
تضایف شخص و  این مقاله در صدد   9.متیاز را دارا باشداین ا ؛ ول(مو را بدهد شتران سرخ

صـرفاا جهـت کشـف صـحت و سـقم ادعاهـای  ،بلکه مطالب( که بیان شد ؛گروه( نیست
 باشد. تیمیه م( ابن (  اجماع

 نفی دلالت دامادی بر افضلیت
 4فرقـان ۀسـور  50 ۀشـان نـزول آیـ ۀدربـار  ،به علامـه حلـ( ی(تیمیه در مقام پاسخگو ابن
ع  اهل اتفاق   صرا دامادبودن به»سد: نوی  م( دلالت بر افضلیت او بر دیگـران  ،سنت و تشی 

 1«.کند نم(

 نقد
باشـد. بـا  م( حضـر  علـ( ۀیکـ( از امتیازهـای ویـژ زهرا ۀازدواج با حضر  فاطم

را  حت( صحابه نیـز دامـادی علـ( ؛شود مالوم م( ،سنت  مراجاه به منابع و متون اهل
دانســتند. از عبداللــه ابــن عمــر نقــل شــده اســت:  م( ،آن حضــر  ۀازجملــه فضــایل ویــژ

بـرایم بهتـر بـود از  ،سه خصلت و ویژگ( دارد که اگر یک( از آنهـا را مـن داشـتم عل(»
دادن پرچم ، ازدواج با حضر  فاطمه :اند از عبار  خصلت،این سه  ی.مو  شتران سرخ

اسناد این حدیث را حسن دانسـته  ،یال( محقق مسند اب( 6«.نجوی ۀآی و به او در روز خیبر
                                                 

کنت لقاد کما یقاد الجمل المخشوش حت( لبایع، ولامر الله، لقد لرد  لن تذم فمـدحت، ولن تفضـ  فافتضـحت، ومـا  (إن». 0
 .«إلـ( غیـرك قصـدها (دینه، ولا مرتابا بیقینه، وهذه حجتـ (شاکا ف لن یکون مظلوما ما لم یکن (عل( المسلم من غضاضة ف

  .82 ۀ، نامالبلاغهانهج)

 .732، ص2، جالمحلیابلالرلارحزم، عل(،  . ابن2
، الکشلافاعناحقلائقاغوامضاالتةزیال، زمخشری، محمود، 878، ص3، جالکشفاواالب لانافیاتقن راالقرآن. ثالب(، احمد، 9
 .878، ص0ج ،کلاماربةلااالحک ماالخب رایاتعلان اعلیامعرف ابعضامعلانایالنرا االمة راف؛ شربین(، محمد، 030، ص0ج
4 . هْراا نَ الْمَاء  بَشَراا فَجَاَلَهُ نَسَباا وَ ص  ی خَلَقَ م  ذ 

نسـبت بـه  حضر  علـ( دامادی   ،یهآ. علامه حل( با استناد به این وَهُوَ الَّ
 ت.اس  را از فضایل آن حضر  دانسته پیامبر

، 3، جمةهالا االناةهتیمیـه، احمـد،  ابن). «فمجرد المصاهرة لا تدل عل( لنه لفضل من غیره باتفاق ]لهل[ السنة والشـیاة». 1
  .875ص
من حمر النام: تزویجه فاطمة، وإعطاؤه الرایة یـوم خیبـر، وآیـة  (طالب ثلاثا لأن لکون لعطیتهن لحب إل (ابن لب (لقد لوت». 6
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 ،حجر هیتمـ( ابن 0.داند سند روایت احمد و ابویال( را صحی  م( است. شوکان( نیز رجال  
ــ( ــ ازدواج عل ــا فاطم ــرا ۀب ــائل اهل زه ــت را از فض ــد م( بی ــاب  .دان وی در کت

، اولـین مطلبـ( کـه بـه آن اشـاره بیـت ، در مقام بیـان فضـائل اهلالصواعقاالمحرقه
 2باشد. م( زهرا ۀبا فاطم ازدواج حضر  عل( د،کن م(

 نویسد:  م( یرالمؤمنینام نسائ( در خصائص     
 اما پیامبر ؛خواستگاری کردند را از رسول خدا فاطمه ،ابوبکر و عمر

امـا وقتـ(  ؛نیـز روی برگردانـد صـییر اسـت و حضـر  زهـرا ،: فاطمهندفرمود
 9را به ازدواجـش درآورد. ایشان به خواستگاری رفت، پیامبر حضر  عل(

آنهـا  ۀبه خان با حضر  فاطمه پس از ازدواج حضر  عل( رسول خدا
دختـرم، بـه خـدا  4(؛انـ( واللـه مـا آلـو  ان ازوجـك خیـر اهلـ» :ندو فرمود ندآمد

 جز بهترین فرد از خویشانم درآورم. ،تو را به ازدواج کس( خواستم (سوگند! نم
ار را انجـام کـ ایـن بـه میـل خـودش، این است که پیامبر ره،باتوجه در این  قابل ۀنکت

کـه پیـامبر  چنان ؛بـه اذن خـدا بـود بـا حضـر  زهـرا بلکـه ازدواج امـام علـ( ؛نداد
خداوند به من امر کـرده  1؛ان الله اَُنى ان ازوج ف لمه َْ على»فرموده است:  اکرم

گری آمده اسـت کـه رسـول . در نقل دی«یاورمدرب را به ازدواج عل( است که فاطمه
َر  انر  زوجتره »فرموده اسـت:  و امام عل( ازدواج حضر  فاطمه ۀدربار  خدا

ایـن  ،بلکه خداوند ؛این دو را به ازدواج هم درنیاوردم ،من از جانب خودم 6؛ولكْ الله زوجه

                                                 
ایالنرا االمة رافا؛ شربین(، محمد، 030، ص0، جالکشلافاعناحقلائقاغوامضاالتةزیل، محمود، نب، زمخشری). «النجوی

، 2، جمناةدااحمادحنبـل شـیبان(، احمـد،  ؛ ابن878، ص0ج ،کالاماربةالااالحکا ماالخب ارایاتعلان اعلایامعرفا ابعاضامعالان
؛ 058، ص3، جیعلایایباامنةداحمد، ا، (بویال( موصلا؛ 733، ص3، جالبدای اوالةهلایه، إسماعیل، (کثیر دمشق ؛ ابن017ص
  .573، ص8، جفضلائلاالصحلابهحنبل شیبان(، احمد،  ؛ ابن185، ص08، جتلاریخادمشقعساکر، عل(،  ابن
 .812، صدراالنحلابه. شوکان(، محمد، 0

 .013-013، ص8، جالصواعقاالمحرق اعلیاأهلاالرفضاوالضلا اوالزندق ، احمد، (. هیتم2

این حـدیث  ،رجلا اسحاق جوین( در پاورق( کتاب  ؛ اب(33، صطلالبامة ناعلیابناابیؤ رالمخصلائصاام. نسائ(، احمد، 9
  .537، صتذکرةاالخواص، یوسف، یالجوز  ؛ سبط ابن705، ص7ج ،المةلاقب شهر آشوب،  بن)ا .است  را توثیق کرده

؛ 87، ص2، جلا االکباریالطبقاسـاد، محمـد،  ؛ ابن33، صطلالابامة ناعلیابناابایؤخصلائصاام رالم. نسائ(، احمد، 4
 .815، 3، جمجمعاالزوائدهیثم(، عل(، 

 .2، ص0ج ،فتحاالملکاالمعبود؛ خطاب، امین محمود، 17، ص73عساکر، عل(، تاریخ مدینة دمشق، ج . ابن1

 .187، ص08، جدمشقامدیة اتلاریخعساکر، عل(،  . ابن6
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( در تیمیـه از شـیاه و سـن اتفاق و اجماع( که ابن ینبنابرا؛ «را به ازدواج هم درآورد نفردو 
 ،بیان شد ،سنت  طور که حت( به نقل از منابع اهل صحت ندارد و همان ،کند نقل م( ینجاا

 باشد. م( ،امتیازا  آن حضر  ینتر  از بزرگ با دختر پیامبر ازدواج حضر  عل(

 یر یگ جهینت
مبن( بر  ،تیمیه ابن ی(  ادعا اجماعا   که این است  ،دست آمد که از این تحقیق به ای یجهنت

اجمـاع(  ،در خیل( از مـوارد .واقایت ندارند بیت روایا  فضائل اهل بودن   ب و درو کذ
اجمـاع در آن زمینـه را  خلاا آن نیز وجود دارد که تحقق   ۀبلکه اقوال و ادل ؛تحقق نیافته

تیمیـه وجـود  اجمـاع بـرخلاا مـدعای ابن ،در برخ( از موارد نیـز است. ساخته یرممکنغ
 دارد.
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